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ثواب کردن هم به ما نیامده!
فارس به استناد کتاب »موقعیت ننه« به قلم رمضانعلی کاووسی، از زبان 
 ۱۳۶۲ »سال  آورده:  دفاع مقدس،  دوران  رزمندگان  از  غلامرضایی،  محمدرضا 
در خط دوم پدافندی در جزیره مجنون مستقر بودیم. بعضی از بچه ها آن قدر 
مخلص بودند که نصفه شب ها بلند می شدند پوتین های یکدیگر را واکس 
می زدند. یک شب تصمیم گرفتم بیدار شوم و در ثواب کار آنها شریک شوم. وقتی 
سراغ پوتین ها رفتم، دیدم همه واکس زده و مرتب کنار هم چیده شده اند. به 
این نتیجه رسیدم که عده ای زودتر از من بلند شده و ثواب ها را تقسیم کرده اند. 
چون به زور خودم را از خواب جاکن کرده بودم، نمی خواستم ثواب نکرده بروم 
لباس های شان  برگشتند.  مقدم  خط  از  نیروها  از  نفر  چند  ناگهان  بخوابم. 
برد.  خواب شان  فوری  بودند،  خسته  بس  از  خوابیدند.  رفتند  و  درآوردند  را 
لباس های شان را برداشتم و کنار تانکر آب بردم. لباس ها را داخل تشت آب 
گذاشتم تا خیس بخورد. نمی دانستم از کجا باید تاید تهیه کنم. یکی از بچه ها 
بیرون از سنگر مشغول خواندن نمازِ شب بود. صبر کردم و وقتی نمازش تمام 
! نمی دونی تاید کجاس؟ می خوام لباس بشورم.« با  شد، از او پرسیدم: »برادر
انگشت اشاره کرد و گفت: »برو توی اون سنگر آخری.« وارد سنگر آخر شدم. 
خیلی تاریک بود. چند تا گونی کنار هم چیده بودند. با اطمینان از اینکه مواد داخل 
گونی ها پودر رختشویی است، یک مشت برداشتم و آمدم شروع به شستن 
ندادم.  اهمیت  شد.  داغ  دست هایم  شدم  متوجه  یک دفعه  کردم.  لباس ها 
پیش خودم گفتم: »شاید تایدها غنیمتی و خارجیه، کیفیتش با تایدهای ما فرق 
می کنه.« ادامه که دادم، تاروپود لباس ها از هم پاشید. یقه از یک طرف، آستین از 
. رفتم ماجرا را به  یک طرف و.... لباس های چاک خورده را بردم ریختم پشت خاکریز
آن برادر رزمنده ای که نمازِ شب می خواند، گفتم. گفت: »مگه از کجا تاید آوردی؟« 
جواب دادم: »همونایی که توی سنگر آخری دم در بود.« با تعجب گفت: »دیوونه! 
، کلر بود. باید از گونی های آخر سنگر تاید برمی داشتی.« آرام  گونی های دم سنگر
گفتم: »صداشو در نیار که ثواب کردنم به ما نیومده.« رفتم خوابیدم. فردا صبح 
با اینکه چند نفر از بچه ها متوجه خطای من شدند، اما به رویم نیاوردند. ۱۷ سال 
از این ماجرا گذشت. یک روز در صف نانوایی ایستاده بودم. نفر پشتی با دست 
زد روی شانه ام و گفت: »غلامرضایی! لباس های من رو بده.« چشمانم گِرد شد. 
پرسیدم: »کدوم لباس؟« با خنده گفت: »همون لباس هایی که هفده سال 

پیش، نصفه شب بردی با کلر داغونشون کردی.«

 ]شهروند[ خاطرات محمدرضا عبدی، خاطراتی خواندنی و قابل تأمل هستند. از این جهت که هم با وجود مخالفت خانواده به جبهه می رود، هم اینکه 
به اسارت درمی آید و دست آخر و عجیب تر اینکه از اردوگاه »موصل« در عراق فرار می کند و بعد از چند هفته سخت و طاقت فرسا، خودش را به خاک وطن 
« چاپ شده اند. براساس  می رساند. خاطرات او در کتابی با عنوان »فرار از موصل« توسط حسین نیری، گرد آوری و تدوین و از سوی انتشارات »سوره مهر
این خاطرات، سال 1401هم فیلمی ساخته شد با عنوان »شماره 10« به کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری. این فیلم در 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با 11 نامزدی توانست در چهار رشته بهترین بازیگر مرد، بهترین موسیقی متن، بهترین چهره پردازی 
آنِ خود کند.آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از  کتاب »فرار  غ از  غ بلورین را در بخش سودای سیمر و بهترین طراحی صحنه، بیشترین جایزه سیمر

از موصل«  است.

دریچه

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

 حفره ای در دیوار
همیشه فکر فرار در 

سرم بود و همه راه ها را 
 ، بررسی می کردم. یک بار

یک پیچ گوشتی از اتاق 
تأسیسات که ژنراتور 

داخل آن بود، برداشتم 
و با پیچ گوشتی دیوار را 
سوراخ کردم. دیوار هم 
سنگی بود؛ سنگ های 

بزرگ و محکم. با 
پیچ گوشتی دور سنگی 

را تخلیه کردم. به مرور 
و بعد از گذشت چند 

روز می توانستم سنگ 
را دربیاورم. روزی 

یک ساعت در انباری کار 
می کردم. کم کم کارها 

داشت روبه راه می شد 
که یک روز تعدادی از 

بچه ها رفته بودند داخل 
همان انباری. عراقی ها 

هم فهمیده بودند و 
درگیری ایجاد شده بود. 
بچه ها هم مجبور شده 

بودند، فرار کنند. همین 
امر باعث شد که درِ 

انباری را کاملاً ببندند. 
طوری که دیگر کسی 

 نمی توانست وارد
 آن شود.

رؤیای فرار
هر موجود زنده ای که 

در قفس زندانی شود، 
نخستین فکری که 

به ذهنش می رسد، 
فرار است و همه اسرا 

در این فکر بودند. 
همیشه از فرار صحبت 

می شد. گاهی اوقات 
که صحبت ها جدی تر 

می شد، بعضی ها بقیه 
را ناامید می کردند و 

می گفتند نمی شود؛ 
ممکن است کشته 

شویم، سیم های 
خاردار ممکن است 

برق داشته باشند، دور 
اردوگاه را مین گذاری 

کرده اند، نیروهای 
عراقی تعدادشان زیاد 

است یا لب مرز را چه 
کار کنیم. بالاخره به هر 

دلیلی بچه ها را منصرف 
می کردند. اگر هم کسی 
برای فرار طرحی داشت، 

سعی می کرد پنهان نگه 
دارد تا لو نرود یا کسی او 

را لو ندهد، البته صحبت 
کلی درباره فرار در ملأعام 

مشکلی ایجاد نمی کرد.

 تهران کجاست؟!
ادامه  را  حرکت مان  شیرین،  قصر  تلویزیونِ  و  رادیو  ساختمان  طرف  به 
دادیم. نزدیکی های آنجا که رسیدیم، راننده، آمبولانس عراقی ها را دید و فکر 
کرد نیروهای لشکر اصفهان هستند. صلوات فرستاد و خیلی خوشحال شد. 
گفت: »دیگر می توانیم به نیروهای خودمان ملحق شویم.« نزدیک تر که شدیم 
دیدیم لباس ها و تانک های شان طور دیگری است. فهمیدیم که عراقی هستند، 
اما خیلی دیر شده بود. عراقی ها ما را محاصره کردند... ما را بردند کنار توری های 
داخل صداوسیما و وقتی دست های مان را بستند، همانجا نشستیم. در مدتی 
ینَ تهران؟« یعنی »تهران 

َ
که آنجا بودیم افسران عراقی از ما سؤال می کردند: »ا

کجاست؟!« فکر می کردند می شود با انگشت تهران را نشان داد. بچه ها هم 
می خندیدند و یک عده با مسخره بازی می گفتند: »این کوه را که رد کنید، می رسید 

تهران.« 

غ محتویات سنگدان مر
منتقل مان کردند به زندان »فاضلیه« در بغداد. عراقی ها اسم مان را گذاشته 
بودند »حرس خمینی« یعنی »پاسدار خمینی«... تعدادمان صدوهشتادوهفت 
حتی  نداشت،  خبر  ما  از  هیچ کس  بودیم،  زندان  در  که  مدتی  بود...  نفر 
خ... مدتی که در زندان بودیم، تمام بدن مان شپش زده بود. هر وقت  صلیب سر
شلوارم را برمی گرداندم، قسمت پایین آن و زیر تمام دوخت ها پر از شپش یا تخم 
شپش بود. شب ها نمی توانستیم بخوابیم... غذای خاصی هم در کار نبود... 
غ  غ است. به هر نفر یک تکه مر اما یک روز عراقی ها خبر دادند که امروز غذا، مر
دادند. یک تکه هم به من رسید. هوا تاریک شده بود. غذا را آوردم داخل اتاق و 
غ  خواستم با تکه نان مشغول خوردن شوم. هرچه فکر کردم، نفهمیدم کجای مر
است که نصیب من شده است. رفتم شمعی را که با یک تکه دنبه درست کرده 
غ است با تمام  بودم، روشن کردم. خوب که نگاه کردم، متوجه شدم سنگدان مر

محتویات داخلش.

تش زدیم برای گرم شدن! اسکناس ها را آ
قرار شد ما را ببرند به اردوگاه »موصل«... ما را به ایستگاه راه آهن بردند... 
درها کشویی بود و بدنه واگن هم نه پنجره داشت و نه منفذی. نه صندلی 
داشت و نه کوپه. همه روی زمین نشستیم. توی هر واگن ۳0نفر بودیم. قطار 
چند کیلومتری نرفته بود که سرما شدت گرفت، تا حدی که آبی که از سوراخ ها، 
داخل واگن می ریخت تبدیل به بلور یخ می شد. پشت بدن و پاهای مان که به 
دیواره ها می چسبید، یخ می زد. آبی که زیر پای مان جمع می شد هم یخ زده بود. 
کفش های مان به زمین می چسبید. یکی از بچه های داخل واگن به خاطر مسائل 
غیربهداشتی زندان، مریض شده بود. بعد هم نتوانست خودش را کنترل کند و 
ناچار کف واگن، خودش را راحت کرد. در این وضعیت، هوا هم آن قدر سرد بود که 
هر کس اسکناس داشت، آن را آتش زده بود تا خودش را گرم کند. شرایط طوری 
شد که وقتی بعد از ۱0ساعت به موصل رسیدیم و عراقی ها درها را باز کردند، ناگهان 
مثل کسانی که صد نفر بهشان حمله کرده باشند، خودشان را عقب کشیدند. ما 
هم وقتی از قطار پیاده شدیم، همدیگر را نمی شناختیم؛ انگار همدیگر را با زغال 

سیاه کرده بودیم.

اسم فابیا در خاطر همه اسرا ماند...
شد  آمدند،  جدید  اسیرهای  که  بعد  داشت،  8آسایشگاه  اردوگاه  اوایل، 
9آسایشگاه و یک سال ونیم بعد از آمدن ما به اردوگاه، شد ۱۱آسایشگاه با حدود 
خ ثبت کردند... یکی از نیروهای  یک هزار و ۱00 اسیر... اسم مان را هم در صلیب سر
خ، خانمی سوئدی بود به اسم فابیا... عراقی ها را وادار می کرد توجه  صلیب سر
بیشتری به ما بکنند. یک بار حتی تلاش او باعث شد که به ما میوه بدهند... وقتی 
وارد آسایشگاه می شد، مانند اسرا می نشست روی زمین و سعی می کرد رفتاری 
متواضعانه داشته باشد... با بچه ها در آسایشگاه یک قفس درست کرده بودیم 
و با شلنگ یا قیف، چیزی مانند توالت فرنگی درست کرده بودیم، اما باعث می شد 
بوی وحشتناکی به وجود بیاید. بچه ها عادت کرده بودند اما هرکس دیگری که از 
در می آمد تو، این بوی وحشتناک به مشامش می خورد، عکس العمل بدی 
نشان می داد، اما فابیا وقتی وارد آسایشگاه می شد، کوچک ترین عکس العملی 
نشان نمی داد. ما می دانستیم که دارد عذاب می کشد ولی به خاطر اینکه ما از نظر 
روحی ناراحت نشویم و به شخصیت مان توهین نشود، به روی خودش نمی آورد. 
خیلی راحت وارد می شد و حتی روی تشک هایی که ما  می نشستیم، می نشست. 

را  خواسته های مان  و  می کرد  صحبت  او  و  می نشستند  دورش  هم  بچه ها 
می پرسید و اگر عراقی ها می خواستند با او وارد آسایشگاه شوند، اجازه نمی داد 
تا بچه ها موقع صحبت کردن، از عراقی ها نترسند و راحت حرف شان را بزنند... 

نامش در خاطر تمام اسرایی که او را دیده بودند، ماند...

با یک لاشه گوسفند برگشت
در اردوگاه همه جور اسیری داشتیم... یکی از آنها معروف بود به »حسن پشه«! 
استعداد خیلی خوبی در دزدی داشت؛ البته از عراقی ها و نه از بچه های خودمان. 
یکی از اسیران اردوگاه به نام اکبر آقایی، زخم معده داشت. یک بار حالش خیلی بد 
شده بود. یکی از بچه های خودمان پزشک بود، او را معاینه کرد و گفت: »بایستی 
تقویت شود و کباب بخورد.« حسن پشه وقتی قضیه را فهمید، گفت: »عیبی 
ندارد. من گوشت گیر می آورم.« گفتم: »از کجا گیر می آوری؟« گفت: »شما چه کار 
دارید؟ فقط زمانی که ماشین حمل گوشت وارد اردوگاه شد به من خبر بدهید. 
بقیه اش با من!« منتظر ماندیم و زمانی که ماشین حمل گوشت وارد اردوگاه 
شد، حسن پشه را خبر کردیم. حسن پشه هم بلافاصله رفت و بعد از حدود یک 

ربع ساعت با یک لاشه گوسفند یخ زده برگشت!

در آغوش سیم خاردارها...
برای فرار یکی از مهم ترین وسایلی که نیاز داشتم، نقشهِ عراق بود و آن را از 
کتابخانه دزدیدم... سه چهار ماه قبل از فرار هم صحبت های من با محمود 
رزمنده و مرتضی سهیل بیگی درباره نقشه فرار آغاز شد... نقشه ای را که به دست 
آنها نشان دادم... به پیشنهاد محمود با سوزن، چوب پنبه و  آورده بودم به 
یک آهن ربا، قطب نما هم درست کردیم... هر وقت برق اردوگاه قطع می شد، 
ژنراتورهای بزرگ اردوگاه روشن می شدند. با روشن شدن آنها، سروصدای زیادی 
به وجود می آمد و همزمان آب هم قطع می شد. آب که قطع می شد، بچه ها توالت 
نمی رفتند یا فقط چند نفر اول که می رفتند می توانستند از توالت ها استفاده 
کسی نمی توانست توالت برود. در  آن، توالت ها بو می گرفت و  از  کنند. بعد 
این فاصله که از ۱0 دقیقه بیشتر می شد و گاهی به یک ساعت هم می رسید، ما 
می رفتیم توالت و شروع می کردیم به بریدن میله ها. بعد هم میله ها را طوری سر 
جایش می گذاشتیم که کسی متوجه بریده شدن آنها نشود... بعد از مدتی اما آن 
دو نفر پشیمان شدند... آسایشگاه مان هم تغییر کرد، بنابراین با کسی نزدیک 

شدم که احساس می کردم او هم به شدت قصد فرار دارد؛ مجید میرانی.

روز فرار
شب اول فروردین سال ۱۳۶۲را برای فرار انتخاب کردیم. زمستان تمام شده و 
سرما هم رو به پایان بود... رفتیم سمت توالت ها... روی دیوار، میله های پنجره ای 
را که از قبل بریده بودیم درآوردم و کنار گذاشتم... بعد هم از آن عبور کردیم... و 
رسیدیم به سیم خاردارها... برای رد شدن از آنها مجبور شدیم به پشت روی زمین 
بخوابیم و سیم خاردارها را با دست بلند کنیم و بعد آرام آرام از زیر آنها رد شویم. 
حین رد شدن لباس های مان کمی پاره شد و سروصورت مان زخمی... بعد از آن 
نوبت به سیم خاردارهای افقی بود که عبور از آنها یک ساعت ونیم طول کشید... 
تنها شانسی که آوردیم این بود که سیم خاردارها برق نداشت... طبق نقشه ای که 
کشیده بودیم، بعد از سیم خاردارها باید به سمت راست اردوگاه می رفتیم... دو 

ساعت از فرارمان گذشته و هوا هنوز روشن نشده بود.

باور نمی کردم آمده باشی...
بعد از مدتی از فرارمان هلی کوپترها آمدند. به سرعت خودمان را استتار کردیم. 
استتارمان به این شکل بود که هر دوی مان مثل دو نفر که در کُشتی سرشاخ 
می شوند، سرهای مان را روبه پایین می گرفتیم. در این صورت وقتی از بالا و فاصله 
زیاد کسی نگاه مان می کرد، دیده نمی شدیم... در مدت فرارمان، گاهی می شد که 
یکی دو روز هیچ چیزی گیرمان نمی آمد، بخوریم... تااینکه بعد از ۲۷روز رسیدیم 
به مرز ایران... در این مسیر بعضی کُردها کمک مان کردند. از کوهی که کمی برف 
 مرز ایران است.« 

ً
روی آن نشسته بود، بالا رفتیم. کُردها گفتند: »اینجا دقیقا

من و مجید دویدیم به سمت میله مرزی.... افتادیم پای میله ها و زمین و میله 
را بوسه باران کردیم. همینطور اشک می ریختیم... )بعد که به خانه رفتیم، در 
(، مادرم زد زیر گریه و دستش را دور گردنم انداخت. درحالی که  نخستین دیدار
گریه امانش نمی داد، گفت: »باور نمی کردم آمده باشی.« مادرم باور نمی کرد که 

فرار کرده باشم.

تش زدیم برای گرم شدن اسکناس ها را آ
  خاطرات اســیر ایرانی که با نقشــه ای دقیق و حساب شده توانســت از زندان عراقی ها فرار کند

یکی »آدم خوارها«! گروه چر
ـ  اطلاعات  شهید  سردار   ۴0 از  خاطراتی  و  زندگی نامه  »شناسایی؛  کتاب  در 
خ،  خ ضرغام آمده است: »شاهر عملیات«، از زبان یکی از دوستان شهید شاهر
قدِ بلند و چهره خشنی داشت. با این حال صورتش را سیاه کرده و در کمین 
از  ضرغام  خ  شاهر شهید  دوستان  از  یکی  می نشست.«  بعثی  فرماندهان 
خ در نفوذ به مناطق  فرماندهان دوران دفاع مقدس، تعریف می کند: »شاهر
عجیبی  هیبت  برمی گشت.  سلاح  با  و  می رفت  سلاح  بدون  معمولاً  دشمن 
داشت. قدش بلند و قیافه اش خشن بود. حتی عراقی ها از او می ترسیدند. 
شب ها به همراه چند نفر از نیروهایش میان نخلستان ها می رفت و مخفی 
می شد. تردد نیروهای دشمن را زیرنظر داشت. در پایان شب و قبل از بازگشت، 
را  دشمن  باید  اما  است؛  خوب  گرفتن  »اسیر  می گفت:  می کرد.  عجیبی  کار 
ترساند.« با نیروهایش صورت های خود را سیاه می کردند. آخر شب به سراغ 
فرماندهان دشمن می رفتند. آنها را گرفته و بعد قسمتی از لاله گوش آنها را 
آنها دشمن  می بریدند و رهای شان می کردند. بعد هم برمی گشتند. این کارِ 
خود  بین  را  فرماندهانی  روز  هر  عراقی  سربازان  بود.  انداخته  وحشت  به  را 
آنها بریده شده بود. بیشتر افسران عراقی از حضور  می دیدند که لاله گوش 
برای  رفتیم  خ  با شاهر آبادان وحشت داشتند. شبی  و  در منطقه بهمنشیر 
شناسایی عراقی ها. از یکی از روستاها عقب نشینی کرده بودند. صبح زود وارد 
خ رفت  روستا شدیم. کسی آنجا نبود. وسط روستا یک دستشویی بود. شاهر
دستشویی. من کنار دیوار نشسته بودم. یکدفعه دیدم یک سرباز عراقی خیلی 
بی خیال به سمت ما می آید. سریع پشت دیوار مخفی شدم. نمی توانستم 
به  تعجب  با  رسید.  دستشویی  مقابل  عراقی  سرباز  کنم.  صدا  را  خ  شاهر
خ، لگدی به در زد. بعد هم فریاد زد و  دستشویی نگاه می کرد. یکدفعه شاهر
گفت: »وایسا!« سرباز عراقی از ترس اسلحه اش را روی زمین انداخت و فرار کرد. 
، او را گرفت. سرباز عراقی که خیلی  خ کمی جلوتر ما هم به دنبال او دویدیم. شاهر
!« من کمی عربی بلد بودم. جلو رفتم و با  ترسیده بود، داد می زد: »من رو نخور
؟ یعنی چی؟« سرباز گفت: »فرمانده ما عکس این آقا رو به  تعجب گفتم: »نخور
ما نشون داده و گفته اون آدم خواره. فرمانده های ما خیلی ازش می ترسند.« 
خ خیلی خندید. بعد از آن، اسم گروه چریکی خودش را که شامل ۴0 نفر  شاهر

مثل خودش بودند، گذاشت »آدم خوارها«!
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